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نرگس عاشوری
خبرنگار

جست و جوگر فرهنگ ایرانی گمشده در غبار
ایرج رامین فر از علی حاتمی به »ایران« می گوید

سنا
ای

 امــروز ســالروز تولــد علـــــــــــــی حاتمی 
)1323 - 1375 ( است. فیلمسازی که در 
زمان حیاتش کمتر قدر دیــد اما همچون 
هر گنجینه ای با گذر زمان اصالت نگاهش 
و سختکوشــی اش برای بازنمایی هویت 
ایرانــی قدر یافت. در کنــار همه چیزهایی 
که علــی حاتمــی را »علی حاتمــی« کرد، 
توجــه او به جزئیــات در طراحــی صحنه 
و لباس اســت. به بهانه 76 ســالگی او، با 
ایــرج رامین فر )طــراح صحنــه و لباس( 
کــه همچــون حاتمــی دغدغــه اصــول و 

ریشه های ایرانی دارد، گفت وگو کرده ایم.

ë  در نمــای پایانــی فیلــم کمــال الملک؛
جایی که کمــال الملک در برف نشســته. 
فرشــباف می آیــد. کمال الملــک به قالی 
نــگاه می کند و می گوید: »هنر این اســت 
و من می خواســتم بــه این برســم.« نقل 
اســت که همین نگاه به هنر سینما در آثار 
علــی حاتمــی وجــود داشــت و او فرش 
می بافــت بــا نقش و نــگار. چقــدر دقت 
و ظرافــت و در عیــن حــال همخوانی در 
طراحــی صحنــه و لبــاس  درآثار ایشــان 

اهمیت داشت؟
بــه اعتقــاد شــخصی مــن ایــن نــگاه 
متفــاوت از کاراکتــر علی حاتمی اســت. 
تنها ارتباط من و کارگردان، فیلم هایش 
اســت و مــن از طریــق فیلم هایــش بــه 
ایــن نظریه  می رســم. ایــن گفتــه درباره 
کمال الملــک صــدق می کند. او عاشــق 
نقاشی کلاسیک و ســاختار واقعی است 
واقعیــت  بــه  آنقــدر  نقاشــی هایش  و 
نزدیــک اســت کــه نمی توان تشــخیص 
داد کــه عکس اســت یــا نقاشــی. درباره 
علی حاتمی اما این گونه نیســت. اینکه 
ماحصل کارش شبیه یک فرش با تمامی 
خصوصیات و جزئیات باشــد هست اما 
همه اش این نیست. پرداختن به تاریخ 
حتــی تاریخ معاصــر بــرای او جذابتر از 
زندگــی روزمــره امــروزی بود. بــرای من 
هــم جهــان گذشــته و تاریــخ جذابتــر از 
زمــان حــال اســت. در واقع ســینمای به 
رئالیســتی در  و  ناتورالیســتی  اصطــلاح 
تفکــر او جایگاهــی نــدارد. ســینمای پــر 
از تاریــخ، خاطــره و هر آنچه که تــو را به 
دوران قبل می برد برایش جذابتر است. 
در پــی زنــده کــردن خاطــرات گذشــته، 
ایرانــی  هویــت  جســت وجوی  و  تاریــخ 
اســت. او ادبیات، نقاشــی، هنر تجسمی 
و... را هماهنگ با هم در فیلمســازی به 
خدمت می گیرد برای کشــف دنیایی که 
خیلی از ما دور اســت. یــا خیلی نزدیک 

اســت و ما نمی شناســیمش. تاریخی که 
از آن صحبــت می کند بــرای دوره قاجار 
اســت که از ما خیلی هم دور نیســت اما 
خب دنیایی اســت که ناشــناخته مانده؛ 
ادبیاتش، تصاویر بصری اش، معماری 
او  اســت.  پنهــان  همــه  نقاشــی اش،  و 

به دنبال کشف این دنیاست.
ë  در حاتمــی  گفتیــد  کــه  همانطــور       

ایــران  جــاری  فرهنــگ  بــه  ســینمایش 
حســرت باری  نــگاه  بلکــه  نمی پــردازد، 
بــه گذشــته فرهنگــی ایــران دارد. دلیــل 
علاقه مندی او به این دوره خاص )قاجار( 

چیست؟
 دوره قاجار از معدود دوره هایی است 
که برخی شاهانش از جمله ناصرالدین 
شــاه حس هنرمندانه ای هم داشــته اند. 
او عکاســی کرده و برای آن وقت گذاشته 
اســت. شــاید 80 درصــد شــناخت ما از 
دوره قاجــار از طریــق همیــن عکس هــا 
باشد که تعداد آن هم خیلی زیاد است. 
به خاطر همین عکس ها و البته کتاب ها 
و نوشــته های موجــود دوره قاجــار که به 
دوره ما نزدیکتر اســت قابل شناسایی تر 
هــم اســت. مــا از دوره زندیــه اطلاعات 
دقیقــی نداریــم و دوره فتحعلی شــاه را 
هم بواســطه نقاشــی ها و برخی کتاب ها 
می شناســیم امــا بــرای دوره قاجار یکی 
همیــن  شناســایی  ابــزار  مهم تریــن  از 
عکاســی اســت. عکاســی مهم ترین پل 
بین سینما و گذشته است. در فیلم های 
فرنگــی هــم بازســازی عینــی اوایل قرن 
بیســت بر مبنای عکاسی اســت و صرفاً 
بر اســاس نوشــته ها و داســتان ها و اخبار 
نیســت. عکــس دنیایی را جلوی چشــم 
شــما قــرار می دهــد بــا همــه اجزایــش؛ 
لباس، آکسسوار، اشــیا، آمبیانس، فضا، 
آدم ها و صورت هایشــان. حتی می توان 
تا حدودی به کاراکترها نزدیک شد. حالا 
حاتمی با اســتناد به همین عکس ها در 
کنار تسلطی که به ادبیات و تمام اجزای 
تشکیل دهنده چه بصری و چه نوشتاری 
دارد تــلاش می کنــد دنیــای خــودش را 
در ســینما پیدا کند و ســینما را به شــکل 

دیگری تعریف کند.
ë  آیا می توان هر قاب از آثار علی حاتمی     

را که شبیه نقاشی است آیینه ای تمام نما 
برای هویت فرهنگی و مستندات تاریخی 
همــان دوره عنــوان کرد یــا اینکه بیشــتر 
متکی بــر ســلیقه و ایده آل علــی حاتمی 
و  نثــر  معتقدنــد  حتــی  برخــی  اســت؟ 
دیالوگ نویسی او خاص خودش است و 

کاملًا مبتنی بر نثر آن دوره نیست.
 بــه هیــچ وجــه قبول نــدارم کــه این 
زبــان ســاخته و پرداخته خودش باشــد. 

او از نــوع گویــش و ادبیــات دوره قاجــار 
بر اســاس نوشــته ها و حتــی نامه نگاری 
داشــت.  شــناخت  معمولــی  آدم هــای 
نظــر  ایــن   - صحنــه  طراحــی  دربــاره 
شــخصی مــن اســت کــه قابــل توجیــه 
هــم هســت_ دنیایــی را نشــان می دهد 
کــه در تخیــل اوســت البتــه بــر اســاس 
واقعیــت و جزئیــات کاملًا مســتندگونه. 
در »هزاردستان« جهان آرمانگرایانه ای 
را که در ذهن داشته بازسازی کرده تا آن 
واقعیتی که کاملًا وجود داشته است. در 
واقع در یک چیزهایی بر اســاس سلیقه 
و ایده آل هایــش دســت بــرده البتــه نــه 
در تــار و پــودش. تــار و پودش بر اســاس 
اســناد، مدارک و عکس ها واقعی است. 
در دکــور لاله زار شــهرک غزالــی تمامی 
واقعــی  لالــه زار  معمــاری  و  جزئیــات 
وجــود دارد و برخــی را هــم اضافه کرده 
اســت. مثــلًا معمــاری درجــه یکــی را از 
خیابانی نزدیک بهارستان برداشته و به 
لاله زاری که ســاخته اضافه کرده اســت؛ 
یعنی کولاژی از تمامی شــیفتگی هایش 
بــه معمــاری، خطــوط و ریزه کاری های 
هــم  کنــار  را  و...  معمــاری  فرم هــای 

گذاشــته و لالــه زار را ســاخته اســت. این  
تغییرات خیلی محدود اســت. خیلی از 
ســاختمان ها در خــود لالــه زار هم وجود 
داشــته؛ گرانــد هتل، پاســاژها، مغازه ها، 
رســتوران یــا کافه. در فیلم هــای تاریخی 
فرنگــی که از اوایل قرن بیســتم یا جنگ 
جهانــی دوم ســاخته شــده فضــا کامــلًا 
مســتندگونه اســت؛ لباس ها، معماری، 
شــهرها و خیابان هــا و فضــای کلــی آن 
موقع حفظ شــده است اما علی حاتمی 
در فیلم هایــش فضای ایــده آل خودش 
هــم  ایــرادی  هیــچ  می کنــد.  خلــق  را 
نمی توان بــر او گرفت. چون مثل اغلب 
کارگردان هــای ایرانــی از جملــه بهــرام 
بیضایــی فکــر می کنــد ایــن فرصتــی که 
گیرش آمده شاید آخرین فرصت باشد 
و در نتیجه تمام علایق و شیفتگی هایش 
را بازتــاب می دهــد. امــا ایــن تفکــر کــه 
آکسســوار برایش مهمتر از شخصیت ها 
بوده را قبول ندارم. درســتش این اســت 
که اکسســوار را بی عیب و نقص انتخاب 
کــرده اســت. اگــر روی دکمــه سردســت 
پیراهــن آهــاردار آن دوره تأکیــد دارد که 
حتمــاً بایــد صدفی باشــد یا دکمــه باید 

اســتخوانی باشــد ظرافت هــای خــاص 
اوست. نمی خواهد هیچ چیز مصنوعی 
جلوه کند. در عیــن حال ایده آل ذهنش 
را هم می بینیم چون احتمالاً علاقه مند 
به ســینمای ویسکونتی و مثلًا »مرگ در 
ونیــز« یــا »یوزپلنگ« بــوده و اشــرافیت 
این دست فیلم ها تأثیراتی روی ذهنش 
داشــته اســت. همیشــه به این فکر کرده 
کــه چــرا ما ایــن طور نیســتیم. ما بــا این 
فرهنگ غنی چرا مثلًا شبیه چکسلواکی، 

لهستان یا پاریس نیستیم.
ë  در واقع در عین تسلط و شناخت بر این  

دوره تاریخی، ایده آل ذهنش را می بینیم.
بــرای علــی حاتمــی آن چیــزی مهــم 
هــم  واقعــی  لالــه زار  خــود  از  کــه  اســت 
ایده آل تر اســت و نمی توان مثلًا از او ایراد 
گرفــت در دوره ای که قصــه اش را تعریف 
می کنــد واگن اســبی نبــوده. او تنها کســی 
اســت کــه دنیــای تهــران قدیــم را تصویر 
مســائل  فقــط  کــه  قدیــم  تهــران  کــرده. 
سیاســی نبــوده، زندگی جاری مــردم هم 
بــوده. خانواده هایــی که ســینما می رفتند 
و در رســتوران بســتنی می خوردنــد. برای 
حاتمــی جذابیــت دارد جام شیشــه ای که 

مــا در آن بســتنی یــا فالــوده می خوردیــم 
یــادآور  تــا  بدهــد  نشــان  فیلمــش  در  را 
کــه ظــروف مشــخصی  گذشــته ای شــود 
بــرای بســتنی خــوردن ســاخته شــده بود. 
این هــا ظرافت هــای زندگــی اســت. همه 
تهران، میدان بهارســتان، خیابان نادری، 
شیرینی فروشــی یــاس و... تاریــخ و قصــه 
دارد و قصه هایــش در فیلــم حاتمی باید 
می آمــد تا گنجینه ای شــود از حس و حال 
قدیمی. هیچ کس نمی توانــد بر این کولاژ 
ایــراد بگیرد چــون خالقش علــی حاتمی 
اســت که یــک آرتیســت و هنرمند اســت. 
برای اولین بار کســی کوشش کرد، سختی 
کشــید و تــاب آورد بــرای اینکــه دنیایی که 
در ذهنــش وجود داشــت را بســازد. از این 
جهــت مــن فکــر می کنــم علــی حاتمــی 
اگــر چــه خیلــی ســریع؛ امــا راضــی از این 
جهــان رفــت. او از تــه دل راضــی اســت 
بــرای اینکــه کاری کــه دوســت داشــت را 
انجــام داد، لالــه زار را ســاخت. در همیــن 
شــهرک برایم تعریف کرد که چطور بارها 
در خیابــان لالــه زار قــدم  زده و ســاختمان 
گرانــد هتــل را از لابه لای لامپ فروشــی ها 
و معمــاری بی هویتی که سراســر لاله زار و 
در واقــع جهانــی را زیــر موجودیتش دفن 
کرده، کشــف کرده است. عمر گذاشته و از 
 میان کلکســیون پر و پیمــان از عکس های 
قدیمــی اش ایــن گذشــته را کشــف کــرده 
است. او آدمی جست وجوگر و بسیار مهم 
بــرای تاریــخ ســینمای ایران اســت. چه با 
ســینمای او موافــق باشــید یــا مخالف. در 
ســینمای ایران و ســینمای تاریخ معاصر 

بدعت گذاشته است.
ë  و به اعتقاد شما چرا علی حاتمی بعد از 

این همه سال با وجود مقلدانی که در این 
نوع سینما دارد، تکرار نشدنی است؟

بله او کاراکتری غیرقابل تکرار است و 
تکرارش فیک است. حاتمی پیشرو بود و 
تأثیرات زیادی بر آدم های دنباله رو خود 
گذاشــت امــا آدم هایی که به تقلیــد از او 
به این تاریخ علاقه مندی نشان داده اند 
چه تأثیری گذاشته اند. در همه زمینه ها 
حتی فیلمنامه نویســی و دیالوگ نویسی 
ادای علی حاتمی را در آوردند ولی علی 
حاتمی نشــدند. برای اینکه او اورژینال و 
اصیل است. بقیه ادای او را در می آورند؛ 
ادای ظاهــری بــدون عمق. خوشــحالم 
حاتمی ســریال ها و فیلم های تاریخی را  
که درباره دوران قاجار ساخته شد ندید. 
اگــر می دید خیلی زجر می کشــید. چون 
ســطحی هســتند و در زبــان و همــه چیز 
او »هزاردســتان«  اگــر  ادا در می آورنــد. 
می توانســتند  چطــور  نمی ســاخت  را 
ایــن دوره را کشــف کننــد. گاهــی تقلیــد 

درســت از کار باعــث می شــود جلوتــر از 
نمونه اصلی بــروی که این را همه قبول 
داریــم اما حاتمی تک بود همان طور که 
ناصــر تقوایی، بهرام بیضایــی، داریوش 
تــک  کیارســتمی  عبــاس  و  مهرجویــی 
هستند و غیرقابل تکرار. دنیایشان همان 

دنیایی است که ساختند و ما دیدیم.
ë در واقع بینش دارند 

بلــه. چــون زجــر و زحمت کشــیده تا 
دوره ای را کشــف کنــد. حاتمــی در محله 
خانی آبــاد زندگــی می کــرد. همان جایی 
کــه مــن متولد شــدم. قنادی، ســقاخانه، 
زورخانه، سبک زندگی آدم ها، ارتباطشان 
با هم، ســلام و علیک و صبح بخیرشان، 
کاراکترهــای مختلــف بذله گــو و اخمــو و 
سیاســی و... دنیایــی در محلــه خانی آباد 
بود که همــه آن در کارهای حاتمی آمده 
اســت. بذله گویی ها، متلک گویی ها، نوع 
صحبــت و ارتبــاط آدم های یــک محله، 
فرهنگی زنده در فیلم های حاتمی است 
و اگــر یــک مقــدار دورتــر برویــم در قصه 
شاهکار »حسن کچل«اش با آن شعرها، 
ادبیات، دیالوگ ها، صحنه پردازی خاص 
خــودش. مــا توانســتیم این هــا را تکــرار 
کنیم؟ در قصه های مان دنبال یک هویت 

در تاریخ معاصر خودمان گشتیم؟
ë  در گــر  جســت وجو  روح  ایــن  یعنــی   

کودکی هم با او بوده که اینقدر به جزئیات 
دقت کرده است.

خودنویــس  قلمــدان،  یــک  دیــدن 
یــا تکــه ای شکســته از کاشــی مســجد یا 
خانــه  او را به فکــر می انداخت که از کجا 
آمــده و تاریخچه اش چیســت. علاوه بر 
داســتان ها و دیالوگ هــای پراکنده ای که 
منبعش برای فیلمنامه نویسی بود برای 
تمامی اشــیایی هــم کــه در فیلم هایش 
می بینیــد زحمــت کشــیده و یادداشــت 
عمــرش  سراســر  در  اســت.  برداشــته 
به دنبال فرهنگ ایرانی گمشــده در غبار 
گشــت. او از ســینماگران مؤلــف واقعــی 

ماست.
ë .عمری اگر چه کوتاه اما مفید داشت 

تأســف ما این است که هر چه بیشتر 
و  بــه فرهنــگ  بیشــتری  بهــره  می بــود 
ســینمای ایــران می رســید. بــا رفتنــش 
خیلــی چیزهــا ادامــه پیــدا نکــرد. مانند 
هر ســینماگر مهم دیگری کــه داریم اما 
سینما از حضورشان بی بهره است. زنده 
هســتند ولی در ســینمای ایران نیستند. 
بهــرام بیضایی، ناصر تقوایــی، داریوش 
مهرجویی و... جایشــان خالی اســت. در 
نتیجــه هویت ســینمای ملی مــا همین 
محصــولات فعلــی اســت کــه ســاخته 

می شود؛ خوب یا بد.

بیش از یک قرن از تأســیس نخســتین ســینمای عمومی بــه همت »میرزا 
ابراهیم خان عکاس باشی« در کشورمان می گذرد، زمانی که تقریباً با گشوده 
شــدن درهای ادبیات ســرزمین مان به گونه های تازه جهان داستان نویسی 
در دوره مشروطه برابری می کند. هرچند که به نظر می رسد برخلاف دیگر 
نقاط جهان، سینماگران ایرانی طی دهه های بی شماری که از راهیابی پرده 
نقره ای به کشورمان گذشته میانه چندانی با ادبیات و اهالی اش نداشته اند. 
البته در این  بین می توان استثناهایی قائل شد که از شناخته  شده ترین آنها 
می توان به علی حاتمی اشاره کرد، هنرمندی که نه تنها میان اهالی سینما 
از جایگاه شــاخصی برخوردار اســت بلکه حتی فعالان ادبیات هم برای او 
احترام خاصی قائلند و از حاتمی با عنوان هایی همچون ســعدی سینمای 
ایــران یــاد می کنند، مــردی که تلاش بســیاری بــرای انعــکاس ارزش های 
ملی- میهنی در ســاخته های خود داشــت. هرچند کمتر کســی اســت او را 
بــه لطــف آثــار ماندگاری کــه برایمان بــه یادگار گذاشــته نشناســد اما برای 
کسب اطلاعاتی بیشــتر درباره اش می توانید سراغ قفسه های نزدیک ترین 
کتابفروشی محله تان بروید. اما چرا گفتم محله تان و پای راسته های مشهور 
کریم خان یا انقلاب را وســط نکشــیدم؟ پاســخ این ســؤال در آثار متعددی 
اســت کــه درباره حاتمی نوشــته و منتشــر شــده اند. برخــی از ایــن کتاب ها 
به طور مشــخص ســاخته های سینمایی حاتمی را نشــانه رفته اند، از جمله 

کتاب »حاتمی در امتداد فردوســی« نوشته مهدی صادقی که از سوی نشر 
»رســم« منتشر شده است. این کتاب به تحلیل سریال »هزاردستان« علی 
حاتمــی می پردازد و برخی شــخصیت های آن را با شــخصیت های چندی 
از داســتان های شــاهنامه مقایســه می کند؛ کتابی که هم برای علاقه مندان 
ســینما و تلویزیون و هم دوســتداران ادبیات خواندنی اســت. »صفیر مرغ 
جیرفتــی، حاج غلامعلــی حاتمی« کتاب دیگری اســت که محمد حاتمی 
نوشــته و در تحلیــل آثار علی حاتمی اســت، ایــن کتاب دوجلدی از ســوی 
نشــر »محمد حاتمی« در اختیــار علاقه مندان قرار گرفته اســت. »معرفی 
و نقــد فیلم هــای علــی حاتمی« هــم عنوان کتــاب دیگری بــه قلم عباس 
بهارلو، نویســنده و منتقد ســینما اســت که بــا همراهی دفتــر پژوهش های 
فرهنگی منتشــر شــده. مجموعه دوجلدی »آثار علی حاتمی« نیز از سوی 
نشــر مرکز منتشر شــده که دربردارنده فیلمنامه های سینمایی، تلویزیونی، 
نمایشــنامه ها و آثــار اجــرا نشــده  او اســت. »فیلمنامه های علــی حاتمی« 
را »ســمانه پوررضایی« نوشــته که به نقد و تفســیر آثار حاتمی تعلق دارد. 
اما آخرین پیشــنهاد امروز، نخســتین جلد از مجموعه »یاد« نوشته عباس 
بهارلو است که از سوی انتشارات »ایده خلاقیت« به کتابفروشی ها راه یافته 
اســت. در خلال مطالعه این اثر نه  تنها با آثار شــاعر ســینمای ایران آشــنا 
می شــوید بلکه فرصتی برای کســب از اطلاعات بیشــتر دربــاره زندگی اش 
هــم پیــدا می کنید؛ هنرمنــدی که اگر زنده بــود امروز اهالــی فرهنگ و ادب 

هفتادوشش سالگی اش را جشن می گرفتند.

آلبــوم موســیقی فیلم »دلشــدگان« اثر حســین علیــزاده با خوانندگــی محمدرضا 
شجریان با گذشت سه دهه از ساخت و انتشار آن همچنان شنیدنی و جذاب است. 
»دلشدگان« سیزدهمین فیلم سینمایی علی حاتمی و سومین فیلمی بود که حسین 
علیزاده برای آن آهنگســازی کرد. علی حاتمی حســین دهلوی و حسین علیزاده را 
برای ساخت موسیقی فیلم در نظر داشت و حتی به کار مشترک از این دو آهنگساز 
هم فکر کرد که در نهایت به پیشنهاد دهلوی کار آهنگسازی این کار برعهده حسین 
علیزاده قرار گرفت.  »دلشــدگان« در ســال 1370 ســاخته شــد و آلبوم موســیقی آن 
بعدها منتشر شد. داستان این فیلم روایت موسیقی ایرانی و فرهنگ اهالی موسیقی 
در دوران قاجــار اســت که زنده یاد حاتمــی به زیبایی تمام به آن پرداختــه و در واقع 
تنهــا فیلم ســینمایی ایران اســت که موســیقی محور داســتان بوده و برگــی از تاریخ 
موســیقی ایران را با حضور هنرمندان شــاخص سینما و البته بزرگان موسیقی ایران 
به نمایش گذاشــته اســت. پیش از این حســین علیزاده در مقام آهنگســاز گفته بود 
»یکی از اهداف حاتمی این بود که ســاز را در ســینما به مردم نشــان دهد. در شرایط 
کشور ما این خدمت بزرگی بود که حاتمی از طریق سینما انجام داد.« یکی از نقاط 
قوت فیلم، موسیقی حسین علیزاده است. این اولین و آخرین تجربه همکاری علی 
حاتمی، حســین علیزاده و محمدرضا شــجریان در یک فیلم ســینمایی بود و البته 
برای اولین بار و آخرین بار محمدرضا شــجریان صــدای خود را به یک بازیگر )امین 

تارخ( قرض داده است. نکته جالب و قابل تأمل در موسیقی این فیلم نگاه شجریان 
و علیزاده است که متفاوت با فیلمفارسی ها بوده و نگذاشتند امین تارخ لب خوانی 
داشــته باشد، به همین دلیل نماهایی که صدای شجریان با تصویر امین تارخ دیده 
می شــود نماهای باز است.  علی حاتمی در این فیلم علاوه بر مقام کارگردان، تهیه 
کننده و فیلمنامه نویس، بخشی از اشعار تصانیف موسیقی آن را هم سروده است که 
این نشان از شیفتگی او به شعر و موسیقی است که البته رد پای آن در دیگر آثار او هم 
دیده می شود. علیزاده در این باره گفته: »جوهره اصلی تمام تصنیف ها باز کلام خود 
حاتمی بود؛ همان شروع شعرها یا موضوع شعرها، موسیقی را به من می داد و تمام 
تِم موسیقی فیلم از همین کلام حاتمی بود.« این آلبوم شامل 24 قطعه در حدود 
56 دقیقه است که با همکاری زنده یاد ناصر فرهودی و حسن عسگری صدا برداری و 
در استودیو بل ضبط شده است. در این آلبوم مژگان و همایون شجریان هم در بخش 

طراحی و مسترینگ و تدوین دیجیتال کار همکاری داشته اند.

ë نام آلبوم: دلشدگان
ë  خواننده و آهنگساز: محمدرضا شجریان و

حسین علیزاده
ë سبک: موسیقی قاجاری و دستگاهی
ë 1370:سال
ë ناشر: دل آواز
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کتاب هایی برای شناخت بیشتر شاعر سینمای ایران

حاتمی کاراکتری غیر قابل 
تکرار است. تکرارش یک 

فیک است. او خیلی اصیل 
است. بقیه ادای او را در 
می آورند؛ ادای ظاهری 

بدون عمق. خوشحالم 
حاتمی سریال ها و فیلم های 

تاریخی را  که در باره دوران 
قاجار ساخته شد

ندید. اگر می دید خیلی زجر 
می کشید
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